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«صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا»      
مجموعه نمایشگاهی « قطره ای از دريای معرفت فاطمی »

وجه تسمیه و علت شهادت بی بی دو عالم(مجلس چهارم)                (متن سخنرانی)
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک و العن اعدائهم اجمعین بعدد ما احاط به علمک اللهم العن الجبت و الطاغوت و النعثل برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
      عرض تسليت داريم به مناسبت ايام شهادت بي بي دو عالم حضرت زهرا«سلام الله عليها» خدمت وجود مقدس امام عصر «عليه السلام» همچنين اميدواريم كه اين مجالس عزاداري باب معرفتي باشد به ساحت مقدس آن حضرت. 

      ايشان صديقه كبري هستند و به معرفتشان پيامبران و امتهاي پيشين قرار و استمرار يافته اند. وجود مقدس حضرت محمد مصطفي «صلي الله عليه وآله » مي فرمايند. " وهي الصديقه الكبري وعلي معرفتها دارت القرون الاولي"

      يعني نبوت هيچ پيامبري به كمال نرسيد مگر اينكه به فضل و دوستي او اقرار كرد. مقصود از قرون نخستين دوران زندگي تمام پيامبران و اوصياء و امتهاي آنان از حضرت آدم تا حضرت خاتم الانبياء «صلوات الله عليهم اجمعين » است. انشاءالله خداي متعال به واسطه اين مجالس باب معرفت آن حضرت را براي ما باز بفرمايد؛ صلوات .

      در مجالس گذشته خدمتتان عرض شد كه امام صادق «عليه السلام » در حديثي نه اسم براي آن حضرت بيان فرمودند. فاطمه؛ زهرا؛ صديقه ؛ مباركه ؛ طاهره ؛ زكيه ؛ محدثه راضيه و مرضيه .

      در اين مجلس راجع به دو اسم راضيه و مرضيه توضيح كوتاهي خدمتتان عرض مي شود. راضيه و مرضيه در واقع دو مقام از مقامهايی است كه حضرت زهرا «سلام الله عليها » در پيشگاه خداي متعال دارند. 

      راضيه اسم فاعل است. به معناي راضي بودن و راضي شدن و مرضيه اسم مفعول است. يعني كسي كه از او راضي هستند و مورد رضايت واقع شده است. مقدم بودن راضيه بر مرضيه يكي به اين معناست كه اگر ما در زندگي از خداي متعال براي آنچه كه مقدر كرده است و برايمان قرار داده است راضي باشيم و با احساس رضايت و شكر زندگي كنيم؛ شكري كه شيريني آن تمام وجود و زندگيمان را فرا بگيرد؛ مي توانيم آنگونه شويم كه خداي متعال از ما راضي شود.

      راضيه بودن حضرت زهرا«سلام الله عليها» به اين معناست كه ايشان از تلخيهاي دنيا، رنج، زحمت، مصائب و دشواريهاي آن، كه برايش مقدر شده بود، راضي و خشنود بود. روزي پيامبر اكرم «صلي الله عليه و آله وسلم » به خانه حضرت زهرا وارد شد؛ در حالي كه دستاس مي كرد و عبايي  از جهاز شتر بر دوش انداخته بود؛ چشم حضرت كه به او افتاد فرمود: اي فاطمه : شتاب كن و تلخي دنيا را براي نعمتهاي فرداي آخرت بچش! آنگاه خداوند اين آيه را نازل فرمود:"ولسوف يعطيك ربك فترضي "
 

      اطلاق نام راضيه بر آن حضرت به خاطر رضايت او از خدا ورسولش بوده است. در آن هنگام كه نزد حضرت رسول رفته وخادمه اي از ايشان طلبيدند وبه پيامبر فرمودند: تحمل سختيهاي كار منزل از طاقتم فزون شده است. پس پيامبر «صلي الله عليه واله وسلم» به او تسبيحات حضرت زهرا را آموزش داد و او را به ثواب آن بشارت داد. فاطمه «سلام الله عليها» سه بار فرمود: از خدا و رسولش راضي هستم و به منزل برگشت و گفت : از پدرم خير دنيا را خواستم؛ حضرت خير آخرت را به من داد. 

      همچنين ممكن است اطلاق نام راضيه بر آن حضرت به خاطر رضايت آن حضرت از خداوند نسبت به قرب و منزلت و طهارت طينت و ديگر مراتب والاي دنيوي و برزخي و اخروي و جاه ومقام و نعمتها و شرف و افتخاري كه نصيبش مي فرمايد؛ و يا به خاطر رضايت او از خداوند باشد در اينكه شفاعت بزرگ را به دست او سپرده و از قاتلان فرزندش در دنيا و آخرت انتقام مي گيرد.

      حضرت فاطمه، مرضيه است؛ بدان جهت كه تمام كارهايش نزد خدا و رسول پسنديده است. بنابراين آيه شريف" رضي الله عنهم ورضوا عنه" آيه اي است كه در شان او نازل شده و فرمايش خداوند كه فرمود: "ارجعي الي ربك راضية مرضية" از شخصيت والاي او سخن گفته است.
                          

      باز در حديثي ديگر داريم كه سلمان مي گويد: فاطمه نشسته بود و در پيش رويش آسيابي بود كه جو را دستاس مي كرد. چوب محور آسياب خوني شده بود و حسين «عليه السلام » در گوشه اي از خانه چهره اش از گرسنگي دگرگون گرديده بود. گفتم : اي دختر رسول خدا خسته شده ايد؛ بس است. ديگر شما كار نكنيد. فضه هم كه اينجاست و مي تواند به شما كمك كند.پاسخ داد: پيامبر اكرم مرا سفارش كرد كه يك روز كارها بر عهده او باشد و يك روز بر عهده من. ديروز كارها بر عهده او بود و امروز نوبت من است.

      پس حضرت زهرا«سلام الله عليها» در مقامي هستند كه هم از خداي متعال و رسولش راضي مي باشند و هم خدا ورسولش از ايشان راضي اند. مقامي كه در سير و سلوك الهي بالاترين مقام است كه اين مقام ؛ مقام رضاست. 
      اما محور دوم بحث كه علت شهادت حضرت زهرا«سلام الله عليها» ست. در اين مجلس به يكي از ظلمهاي بزرگي كه به آن حضرت رفت اشاره مي كنيم . اين ظلم مسئله غصب فدك بوسيله غاصبين حكومت و ولايت اميرالمومنين «عليه السلام» بود. غاصبين ؛ اميرالمومنين «عليه السلام» و حضرت زهرا «سلام الله عليها» را با غصب فدك مورد تهاجم قرار دادند.فدك تنها يك باغ آباد نبود .بلكه فدك نام پرونده همه امكانات مالي غصب شده اهل بيت «عليهم السلام »  بود. لازم مي بينم توضيحاتي در اين باب خدمتتان عرض كنم .

      فدك سرزميني آباد در سراشيبي خيبر بود كه چشمه پر آب و قلعه اي داشت و نخلستانهايش از خيبر بيشتر بود. ساكنان آن، عده اي از يهود بودند كه با اهل خيبر در ارتباط بودند و رئيس آنان مردي به نام يوشع بن نون بود. نام اين سرزمين هم به اسم فدك بن هام، برمی گردد و او اول كسي است كه در آنجا سكونت يافته است. اين باغها در شمال مدينه واقع شده بود و هم اكنون نيز باقي است.

      ارتباط فدك با اسلام از آنجا آغاز شد كه پس از فتح خيبر در سال هفتم هجرت وحدود چهار سال قبل از رحلت پيامبر جبرئیل نازل شد و دستور فتح فدک توسط شخص پیامبر و اميرالمومنين را آورد. آن دو بزرگوار اسلحه لازم را برداشتند و اسبهاي خود را آماده كردند و در تاريكي شب حركت كردند تا به سرزمين فدك رسيدند و كنار قلعه آن آمدند. پيامبر فرمود: يا علي تو بر دوش من بالا مي روي يا من بر دوش تو بالا روم؟ اميرالمومنين عرض كرد يا رسول الله من شما را بر دوش خود مي گيرم. حضرت فرمود: يا علي، ولي من تو را بر دوش مي گيرم چرا كه من طاقت تو را دارم، ولي تو طاقت مرا نداري. اميرالمومنين بر كتف پيامبر قرار گرفت وسپس حضرت برخاست و او را با خود بلند كرد و با معجزه الهي اميرالمومنين از ديوار قلعه فدك بالا رفت در حالي كه شمشير پيامبر همراهش بود. آنگاه بر فراز ديوار رو به اهل قلعه اذان گفت و صداي تكبير بلند نمود. مردم قلعه فدك غافلگير شده بودند و گمان مي كردند سربازان مسلمين بر فراز قلعه هستند؛ فرار كنان رو بسوي درب قلعه نهادند و آن را باز كردند و از آن خارج شدند تا در زمينهاي بيرون قلعه پراكنده شوند.

پيامبر كه بيرون قلعه منتظر بود در مقابل آنان قرار گرفت و اميرالمومنين هم از ديوار قلعه پايين آمد و با آنان درگير شدند و هيجده نفراز بزرگان آنان را كشتند وبقيه تسليم شدند. پيامبر خود و فرزندان آنان  را اسير نمود وغنائم را همراه آنان به مدينه آورد. آنان ازپيامبر درخواست كردند خودشان را آزاد كند و اموال را به تناسب نصف با آنان مصالحه كند. حضرت هم اميرالمومنين  رافرستاد و باضمانت حفظ خونشان با آنان مصالحه كرد كه طبق بعضي روايات قرار بر اين شد؛ هر كس از اهل فدك مسلمان شود خمس اموال او را بگيرد و هر كس بر دين خود باقي ماند همه اموالش را بگيرد.

بنا بر بعضي روايات اجمالا آمده است كه پس از فتح خيبر مردم فدك ترسيدند و خود نزد پيامبر آمدند و از حضرت خواستند تا با حفظ جانشان آن طور كه مي خواهد با آنان مصالحه كند و حضرت هم طبق آنچه ذكر شد با آنان رفتار كرد. بنابر هردو روايت كه قابل جمع هم هستند سرزمين فدك بدون لشكر كشي مسلمين وبدون كوچكترين دخالت آنان فتح شد. 

طبق آيه صريح قرآن سرزمينهايي كه بدون لشكر كشي مسلمين فتح شود حتي اگر اهل آنجا خودشان بعنوان تسليم نزد پيامبر بيايند اين مناطق و غنائم و اسراي آن ملك  خاص حضرت است و مسلمانان هيچ حقي در آن نخواهند داشت و حضرت بعنوان اموال شخصي خود هر تصميمي بخواهد مي تواند درباره آنها بگيرد. 

      پس از فتح فدك آيه " و آت ذا القربي حقه " 
 نازل شد يعني حق خويشان را به آنان بده.پيامبر از جبرئيل پرسيد منظور چه كساني هستند و اين حق كدام است؟ جبرييل از طرف خداوند عرضه داشت: فدك را به فاطمه عطا كن. پيامبر حضرت زهرا را فرا خواند وفرمود خداوند فدك را براي پدرت فتح كرد و چون لشكر اسلام آنجا را فتح نكردند؛ مخصوص من است و تعلقي به مسلمين ندارد و هر تصميمي بخواهم درباره آن مي گيرم. دستور خداوند نيز بر عطاي آن به تو نازل شده است. از سوي ديگر مهريه مادرت خديجه بر عهده پدرت مانده است و پدرت در قبال مهريه مادرت و به دستور خداوند فدك را به تو عطا مي كند. آن را براي خودت و فرزندانت بردار و مالك آن باش.

      حضرت زهرا عرض كرد: تا شما زنده هستيد من نمي خواهم تصرفي در آن داشته باشم. شما بر جان و مال من صاحب اختيار هستيد. پيامبر فرمود: ترس آن دارم كه نا اهلان تصرف نكردن تو در زمان حياتم را بهانه اي قرار دهند و بعد از من آن را از تو منع كنند. عرض كرد: آنگونه كه صلاح مي دانيد عمل كنيد. 

      پيامبر ورقه اي خواست و اميرالمومنين را فرا خواند و فرمود : سند فدك بعنوان بخشوده و اعطايي پيامبر بنويس و ثبت كن. اميرالمومنين آن را نوشت و خود حضرت با ام ايمن بر آن شهادت دادند.پيامبر در آنجا فرمود: ام ايمن زني از اهل بهشت است. حضرت زهرا اين نوشته را تحويل گرفت. سپس پيامبر مردم را در منزل حضرت زهرا جمع نمود و به آنان خبر داد كه فدك از آن فاطمه است و در همان جا از در آمد آن بعنوان اعطايي فاطمه بين مردم تقسيم كرد.

      در آمد فدك را سالانه از هفتاد هزار سكه طلا تا صد وبيست هزار سكه نوشته اند . هر ساله حضرت به اندازه قوت خود برمي داشت و بقيه را بين فقرا تقسيم مي كرد و تا هنگام رحلت پيامبر اين شيوه ادامه داشت. چشمان بسياري از نيازمندان منتظر سر رسيدن در آمد فدك بود تا از بخشش فاطمه سلام الله عليها زندگي خود را ساماني بخشند. 

      پس از رحلت پيامبر ماموران خلافت غاصب به دستور خاص خلیفه به فدك رفتند و نماينده حضرت زهرا را از آنجا اخراج كردند و ملك آن را غصب نمودند و در آمد آن را بطور كامل براي مخارج حكومت غاصبانه خود صرف كردند و به سابقه مفصل امر الهي و عمل پيامبر در مورد فدك و سندي كه تنظيم شده بود و شاهداني كه گواهي دادند و آنچه پيامبر در حضور مردم فرموده بود؛ كوچكترين توجهي نكردند. 
اين تصويري بود از مراحل فتح فدك و اخراج آن از دست يهوديان و انتقال آن به پيامبر و اعطاي فدك توسط آن حضرت؛ به فاطمه و آنچه طي چهار سال مالكيت و تصرف حضرت زهرا بعنوان دوران شيرين فدك طي شد تا آنگاه كه دوران غصب آن فرا رسيد وشيريني گذشته را به كام فاطمه «سلام الله عليها» و شيعيانش تلخ كردند. 

      غصب سرزميني بنام فدك از حالت عادی تغيير شكل یافت و به يك مسئله اعتقادي تبديل شد كه در آن علي و فاطمه «سلام الله عليهما» به بيدار كردن مردم پرداختند و بسياري از آنچه بايد در روزهاي غصب خلافت مي فرمودند در سايه غصب فدك بيان كردند. 

      پس از فدك اولين اقدامي كه حضرت زهرا «سلام الله عليها» انجام داد آن بود كه سند فدك را آورد و به ابوبكر نشان داد متن سند بعنوان اعطايي پيامبر به دخترش فاطمه بود. ابتدا حضرت زهرا به همراه اميرالمومنين «عليهما السلام» به مجلسي كه ابوبكر و عمر به همراه عده اي بطور خصوصي در آن بودند آمده و رسماً اعتراض خود را اعلام كردند. حضرت خطاب به ابوبكر فرمود: چرا نماينده مرا از فدك اخراج نمودي در حالي كه پيامبر به امر خداوند آن را براي من قرار داد. آيا مي خواهي زميني را از من بگيري كه پيامبر از بين غنائمي كه مسلمين در راه آن جنگ نكرده اند به من بخشيد؟ آيا پيامبر نفرموده است: فرزندان هر  پییامبر بايد بعد رحلت او مورد توجه باشند؟ تو خوب مي داني كه تنها يادگار پيامبر براي فرزندانش همين است؟ 

      در اينجا حديث جعلي عايشه به وسيله ابوبكر نقل شد. ابوبكر گفت: عايشه و عمر شهادت مي دهند كه پيامبر فرموده است:" النبي لايورث" يعني پيامبر ارث نمي گذارد. حضرت زهرا «سلام الله عليها» ‌فرمود: اين اولين شهادت ناحقي است كه به آن شهادت مي دهند. من درباره فدك در اسلام شاهداني دارم. فدك را پيامبر به من بخشيده است و من شاهد مي آورم. ابوبكر گفت: دليل خود را بياور. حضرت زهرا «سلام الله عليها» فرمود: آيا در زمان حيات پيامبر فدك تحت تصرف من نبود و من محصول آن را مصرف نمي كردم؟ گفت: آري. فرمود: پس چرا درباره چيزي كه در دست من است؛ از من شاهد مي خواهي.ابوبكر گفت چون غنيمت مسلمين است . اگر دليل نياوري امضا نخواهم كرد. حضرت در حالي كه مردم هم مي شنيدند فرمود: آيا مي خواهيد دستور و كار پيامبر را رد كنيد و درباره ما حكمي كنيد كه درباره ساير مسلمين نمي كنيد. اي حاضرين بشنويد كه مرتكب چه عملي مي شوند؟ اي ابوبكر و عمر ! اگر من اموال مسلمين را كه در دستشان و تحت تصرفشان است ادعا كنم ؛ از من دليل مي خواهيد يا از مسلمين ؟

      عمر با حال غضب گفت: اين غنيمت مسلمين و زمين آنان است كه در دست فاطمه است و محصول آن را مصرف مي كند. اگر بر ادعاي خود دليل آورد كه پيامبر از بين مسلمين فدك را فقط به او بخشيده است درحالي كه غنميت وحق مسلمانان بوده در اين باره نظر خواهيم داد. 

      حضرت فرمود: همين مرا بس است ! اي مردم شما را قسم مي دهم كه آيا از پيامبر شنيديد كه فرمود: دخترم سيده زنان اهل بهشت است؟ گفتند : آري به خدا قسم اين را از پيامبر شنيديم. فرمود : آيا سيده زنان اهل بهشت ادعاي باطل مي نمايد و آنچه مالكش نيست تصرف مي كند؟ ايشان عصمت خود را دليل آوردند.

      خدايا غاصبان با صديقه كبري با پاره جگر رسول خدا؛ با همتا و كفو اميرالمومنين حيدر كرار چه كردند؟ آن ذات  مقدسي كه آيه تطهير:" انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا" درموردش نازل شد؛ كار را به جايي رساندند كه عصمت خود را دليل مي آورد. حضرت زهرا «سلام الله عليها» و اميرالمومنين اقدامات ديگري در جهت احقاق حق خود در مساله فدك انجام دادند. انشاء الله بقيه مطالب را درجلسه آتي خدمتتان عرض مي كنم. در ضمن اين اقدامات ابوبكر نوشته اي در جهت باز پس دادن فدك به حضرت زهرا«سلام الله عليها» داد. یار و همراهش، حضرت را در راه ديد. گفت: اين نوشته همراه تو چيست؟ فرمود: نوشتة باز پس گيري فدك است. با خشونت گفت: آن را به من بده. حضرت ابا كردند و آن را ندادند. در اينجا به ساحت مقدس آن حضرت جسارتي كرد كه صفحة تاريخ را سياه كرد و سوز جانكاه آن براي هميشه دل محبانش را مي سوزاند. با قساوت تمام با پا به حضرت زد و سيلي به صورت مبارك آن حضرت زد به طوري كه در اثر آن گوشواره حضرت شكست و خدا مي داند چه حالي به يادگار پيامبر دست داد و با آن حال چه طور خود را به خانه رسانيد! بعد از آن نوشته را به زور از دست حضرت گرفت؛ آب دهان بر آن انداخت؛ نوشته ها را پاك كرد و آن را پاره نمود .

      خدايا به سوز دل امام عصر «عليه السلام» در اين لحظات و در غم مصيبت مادر بزرگوارشان الساعه الساعه امر فرجشان اصلاح بفرما.
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